
 

 

 در انسان «شناختی سازمان» با آن رابطه و «فطرت» یآموزه تبیین به تحلیلی رویکردی

 اسلامی هایآموزه بر مبتنی «روان سلامت و کمال به یابیدست»

 * 1اسدنژاد علیرضا

 اسلامی، معارف و فقه ارشد کارشناسی ،تربیت و اخلاق عالی آموزش موسسه آموختهدانش مشاوره، و راهنمایی ارشد کارشناسی .1
 (مسئول نویسنده). ایران ،قم علمیه حوزه آموختهدانش

 162-181، صفحات 1041 تابستان، چهاردهم، شماره چهارم، دوره و علوم تربیتی شناسیروانصلنامه راهبردهای نو در ف

 چکیده

اند. پژوهش دهکر تأکیددر فرد  یختشنا راتییتغ جادیا قیاز طر یو رفتار یعاطف راتییتغ جادیبر ا در یک نگاه کلی، سیو البک 

های بر آموزه مبتنی سلامت روانیابی به کمال و انسان در دست« سازمان شناختی»با « سازمان روانی فطرت»تبیین رابطه  باهدفحاضر 

یین نتایج ، به تبهاآنها و برقراری ارتباط منطقی میان است. این پژوهش، بنیادی بوده و با تحلیل و توصیف داده شدهارائهاسلامی، 

خود پرداخته است، که بر مبنای آن، حاکمیت و عدم حاکمیت فطرت بر سازمان شناختی انسان، سلامت و عدم سلامت روانِ انسان 

داد، فطرت برای بروز رفتاریِ خود، نیاز به یک عامل محرک دارد و آن، سازمان شناختی کند. نتایج این پژوهش نشان را تعیین می

ش های فطری است. این پژوهنیاز درک و دریافت هدایتاست. زیرا نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بلوغ سازمان شناختی، پیش

محور، فرایند تغییر در رویکرد فطرت روازایننه فطرت.  گردد،همچنین نشان داد، این سازمان شناختی است که تقویت یا تضعیف می

 .است شکوفایی فطریات وی تبیین شدهمبتنی بر تقویت سازمان شناختی، با محوریت بازگرداندن مراجع به فطرت اصیل خود و 

 .اسلامی کمال، روان، سلامت خودشکوفایی، عقل، شناختی، سازمان فطرت، :کليدی هایواژه
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 قدمهم

ها و ساختارهای نظری ها، روشفرضخواهند قواعد حاکم بر سازمان روانی انسان را به دست آورند، در پیششناسان وقتی میروان

-های مشاوره و روانمهم در تشکیل و توسعه نظریه هایتفاوت(. در این میان یکی از 6936با هم تفاوت اساسی دارند )احمدی، 

نگری، همواره یکی از مباحثات تاریخی و پردامنه در تجربی –نگری پردازان، به انسان است. مجادله فطریدرمانی، نوع نگاه نظریه

شناسی به وجود فطرت انسانی های روان(. در این میان برخی مکاتب و نظریه8003 ،6هرگنهان)خصوص ماهیت انسان بوده است 

 9که یونگ 8"هشیار جمعینا"رسد اند. در همین راستا به نظر میهای خود را بر آن اساس بنا نمودهاعتقاد داشته و برخی از دیدگاه

های با امور فطری انسانی قابل انطباق باشد. به اعتقاد یونگ، ناهشیار جمعی، مخزن تمام تجربه وبیشکمکند، ( آن را مطرح می6363)

است. این مخزن شامل فهرست کاملی از تجاربی است که تکامل انسان را مشخص  شدهمنتقلاز ما  هرکدامنوع انسان است که به 

 (.6923کریمی و همکاران،  ؛6330کند )شولتز، یم

بود  مزلو معتقد(. 6311)شولتز،  وجود دارد "تحقق خود" یبرا "یفطر شیگرا" ایها تلاش معتقد بود که در همه انساننیز  4مزلو

مزلو (. 6310)مزلو،  دیشکوفا نما یزندگ طولرا در  هاآن آن است که یآمده و در جستجو ایبه دن یمشخص بااستعدادهای یهر فرد

 ی،ذات ،یعیطبتا حدودی که  میدار "یشناختستیز" اساسا  و  "یدرون یفطرت"ما  یباور بود که همه نی بر ایمورد فطرت انسان در

هماهنگ بودن ضرورت در مورد  مزلو(. 6339ی محدود تغییر است. )مزلو، با دامنه کمدست ای ریناپذ رییتغ ،مسلم و به مفهوم خاص

موضوع » نوشت: ،رسدیجهان به ما م نیآن در همروانی  اثر و بوده فطرت از انحراف ها،انسان ما بد اعمال ت و اینکهبا فطر انسان

جرم و  هر ،بشر نوعهای فضیلتاست که هرگونه انحراف از  نیا ابدیدر دقتبهو  صراحتبه یستیبا تنهاییبهکه هر فرد  یمهم

(. وی 6362)مزلو، « شوندیبدون استثنا در ناخودآگاهمان ضبط م یهمگ ،زیآمو هر عمل شرارت شتنینسبت به فطرت خو ریتقص

از دنیای  ایبر مساله فطرت و نقش آن در تعلیم و تربیت نوشت: ظن قوی من این است که این راهی است که بخش عمده تأکیدبا 

اید گر باشیم، کاری که بدرمانگر، مشاور، معلم و راهنما یا روانساعدتتواند بدان طریق عمل کند. اگر بخواهیم متعلیم و تربیت می

آمیز نباشیم د؟ باید تهدیاندکدمهای بالقوه او بکنیم این است که به فرد کمک کنیم، دریابد مواد خام مطلوبی که دارد چیست و توانایی

 طورکلیبه .(6339)مزلو، ا به حداقل ممکن برسانیم و فضایی از پذیرش فطرت کودک فراهم آوریم که ترس، اضطراب و دفاع ر

شناسی خود، سازمان شناسی و شناخت، دو رویکرد متفاوت هستند که هر یک بر اساس مبانی انسان6گرایانو عقل 5گرایانتجربه

 ،1"سیال" یعاطف -ی مکتب عقلانباره (. در این6921مقدم، اند )فقیهی و رفیعیقرار داده موردبررسیروانی انسان و عملکرد آن را 

معتقد است  :اولانویسد: این مکتب ( درباره این مکتب می6922) 2شیلینگ .دهدیانسان ارائه م تیماه نهیرا در زم ینیمع اتیفرض

                                                           
1. Hergenhahn 

2. transpersonal unconscious 

3. yang 

4 . maslow-A 
5 .empiricism 
6 . rationalism 
7 . Ellis 
8 . Shilling Louis 
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از  یلانعقریتفکر غ ثانیا ی را نیز داراست. رعقلانیو غ یرمنطقیغآمادگی تفکر  حالدرعینو  یو منطق یعقلان یکه انسان موجود

ناطق است  وانیانسان ح :ثالثا  .آن را دارد رشیپذ یآمادگ یکیولوژیب ازنظر انکه انس ،شودیحاصل م ایهیاول یرمنطقیغ یهایریادگی

 6بک (.6922)شیلینگ، اوست  هایویژگی نیتریو انسان نیتررینظیاحتمالا  از ب شاو در تفکر درباره نحوه فکر کردن ییو توانا

 نیشتریب نیبنابرا .او دارد یبعد یعواطف و رفتارها یرو یادیز تأثیر ،تیفرد از موقع ریتفس اعتقاددارند (6368) سیو ال( 6316)

فرد، خدایاری) در فرد است (هاباورها و نگرش رییتغی )ختشنا راتییتغ جادیا قیاز طر یو رفتار یعاطف راتییتغ جادیبر ا هاآن تأکید

ی، و تعمق است )احمد توجهقابلهای طبیعی در انسان در کنار فطرت، یکی از توانایی عنوانبه« عقل»(. بر این اساس وجود تابی

الجمله ادراک و سعادت انسان دارند و خطوط کلی و اصول جامع آن راه را فی باکمالارتباطی عمیق « فطرت»و « عقل(. »6935

داشته باشند به شناخت و درک بالجمله خطوط و  مساعیتشریک« تعالیم وحی»با  کهآنگاهمر، (. این ا6923کنند )جوادی آملی، می

ارتباطی ناگسستنی با کمال و سعادت و سلامت انسان « تعالیم وحی»و « فطرت»، «عقل»(. بنابراین 6938هنر، انجامد )رفیعیاصول می

دارند. عقل، عامل محرک فطرت و موتور محرکه آن است؛ به این معنا که فطرت برای شکوفایی و بروز رفتاری خود، نیازمند عامل 

بر این  (؛تانصرتی، بیکند )ناروئیشناختی انسان، در وجود او ایفای نقش می سازمان عنوانبهمحرک است. آن عامل، عقل است که 

( و آن روش زندگی، چیزی جز 6923آملی، ها نهاده شده است )جوادیتوان گفت روش زندگی در وجود همه انساناساس می

گردد، عقل انسان است که ها میین روشیابی به او آنچه موجب دست (6939متابعت و هماهنگی رفتار با فطرت نیست )ابوترابی، 

 (.تانصرتی، بینماید )ناروئیسازمان شناختی او عمل می عنوانبه

ود او رابطه معناداری وج« سازمان شناختی»انسان با « سازمان روانی فطریِ»بنابراین، این پژوهش به دنبال آن است که اولا: آیا میان 

رابطه، آیا بروز رفتاری انسان در گروی پرورش سازمان روانی فطری است یا در گروی پرورش  : در فرض معنادار بودنثانیا  دارد؟ و 

 شود؟: این رابطه با چه تبیینی به کمال و سلامت روان منجر میثالثا سازمان شناختی؟ و 

 طورکلیهبعریف گردد. روشن ت صورتبه« سازمان شناختی»و « فطرت»رسد مفاهیم پژوهش لازم به نظر می سؤالاتپیش از تبیین 

غیراکتسابی و بدون دخالت اراده و خواست آدمی در ذات انسان  صورتبههای مشترکی که ها و ویژگیبه مجموعه صفات، استعداد

ی خلقت انسان ( که لازمه6928مطهری، و  6939شریعت باقری، شود؛ صفات و خصوصیاتی مقدس )موجود باشد، فطرت گفته می

 "کاتادرا"از عوامل بیرونی و محیط اجتماعی، این قبیل  تأثیرپذیریو انسان قبل از  اندشدهبوده و از آغاز خلقت در ذات او نهاده 

باشند و در گذر می "یکسان"ها ها در این سلسله صفات و ویژگیی انسان(. همه6928)مطهری، را در خود دارد  "هاگرایش"و 

ند امحیط خارجی مقاوم تأثیرپذیرد. صفاتی که از ثبات و پایداری برخوردار بوده و در برابر صورت نمی هاآنری در زمان تغیی

او بوده و در مقایسه با غریزه و طبع، بعد اصیل  مختصات حیات انسانیانسان است که از  آگاهانه(. فطرت، بعد 6938)مطهری، 

 (.6912گردد )هاشمی، نسان میانسان، ا باوجودآنانسانی محسوب شده و 

                                                           
1 . Beck 
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با دقت  اند.تعریف نموده "فطرت" جایبهرا  "فطریات"رسند و به نحوی واقع این است که این تعاریف چندان دقیق به نظر نمی اما

ی و خـلق ساختار ای خاص ازتعریف نمود: سازمان پویای روانیِ درونیِ انسان و گونه گونهاینتوان فطرت را در اشکال یادشده می

ز آغاز ی خلقت انسان بوده و ااست که لازمه -ها ها و گرایشاعم از بینش – سرشتی مشترک انسانی، که منبع صفات و خصوصیاتی

 یتی، تاریخی،ترب تأثیرشعاع  در قرار گرفتن خلقت به نحو ثابت و پایدار در ذات او نهاده شده و انسان در آغاز آفرینش خود و پیش از

و  قحقای اجتماعی، جغرافیایی و دیگر عوامل بیرونی، آن )سازمان و ساختار سرشتی مشترک( را دارد و بر اساس آن نسبت به

 (.6931اسدنژاد، طرف نیست )های جهان هستی بیواقعیت

اند: تعریف نموده نهگواین( سازمان شناختی انسان را 6935سازمان شناختی: برخی از پژوهشگران )نوروزی کوهدشت و مهدیان، 

کلامی، فلسفی  گانهسه( تعاریف 6935. احمدی )شوداز مسائل پیرامون می موقعبهگیری ای که موجب ادراک صحیح و تصمیمقوه

 6(.688-666را عنصر شناختیِ فطرت معرفی کرده است )صص، سازمان شناختی درنهایتو اخلاقی از این سازمان را پذیرفته و 

 روش پژوهش

ن دو آ و تحلیل شد. سپس رابطه بندیطبقه، آوریجمعدر این پژوهش مطالب مرتبط با فطرت و سازمان شناختی، از متون اسلامی 

 با هم و نسبتشان با کمال و سلامت روان بررسی شد و امتیازات آن ارائه گردید.

 های پژوهشیافته

 در متون اسلامی نشان داد: سلامت روانصول به کمال و تحلیل محتوای مطالب مرتبط با فطرت و سازمان شناختی در و

 ابزار نیست که به فاعل ،فطرتسازمان روانی فطری یا همان الف( سازمان شناختی و فطرت: منبع شناخت یا ابزار شناخت؟ 

 ،طورکلیبه .فهم بشر، منبع است برای شناخت و محسوساتکه  گونههمان(، 19، ص8تا، ج)مطهری، بی بلکه منبع است ،وابسته باشد

. نفس شناخت: مثل شناخت و معرفت خیالی، وهمی، 9. ابزار شناخت؛ 8منبع شناخت؛ . 6 است: بررسیقابلشناخت از سه حیث 

 حسی و... .

ین ست. فهم امنطقی ا اثبات اینکه سازمان شناختی ابزار است، نه منبع، و اینکه فطرت منبع شناخت است، نه ابزار، نیازمند استدلال

 شود:بهتر دانسته می موردنظراستدلال، خود نیازمند مقدماتی است که با روشن شدن آن مقدمات، چگونگی استدلال 

 تفاوت ماهوی وجود دارد؛ هاآنشناخت، دو مقوله جدا از هم بوده و میان  "منبعِ"شناخت و  "ابزارِ"مقدمه اول: 

 (؛تامطهری، بیاساسی وجود دارد: عقل و حس )مقدمه دوم: برای شناخت و معرفت، دو ابزار اصلی و 

اشد و آن باید فقط یک منبع شناخت وجود داشته ب ناچاربهگرا بوده و قائل به فطرت نیستند، مقدمه سوم: طبق نظر کسانی که تجربه

 محسوسات است.

 آمدهدستهب منبع محسوسات، از سابزار ح وسیلهبه، یعنی شناخت حاصله، «است حسیاین فهم و شناخت من »شود: وقتی گفته می

عقل( از ) ابزار سازمان شناختی واسطهبه، یعنی شناخت حاصله، «است عقلیاین فهم و شناخت من »شود: است؛ اما وقتی گفته می

                                                           
 . پژوهشگر در نهایت و در ادارمه مباحث، تعریف مختار خود را از سازمان شناختی ارائه خواهد داد. 1
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این است که وظیفه سازمان شناختی  سؤال(. در این صورت، 9، ج6919است )سجادی،  آمدهدستبه غیر از محسوساتمنبع دیگری 

ای هشناخت تحلیل -ابزار  عنوانبه -وظیفه سازمان شناختی »توان از طرف آنان چنین پاسخ داد که: در این فرض چیست؟ می

 حاصلهای ثانویه و زند. این شناخترا رقم می« های ثانویشناخت»است و از این راه،  آمدهدستبهای است که از محسوسات اولیه

)پیشین(. دانشمندان تجربی معتقدند که مشاهدات، گرانبارتر و « ی حسی را، معقولات اولی گویندهای اولیهاز تحلیل شناخت

شود، عوامل دیگری مثل وراثت )ژنتیک( یا هایی که از منبع محسوسات حاصل مییات است. یعنی در شناختازنظرتر ارزشمند

های قبلی افراد (. بر این مبنا، چون ژنتیک و دانسته6923، ترجمه: سیدمحمدی، 8003ان، ت )هرگنههای قبلی ما نیز دخیل اسدانسته

د هیچ ، پس نبایگوناگونی بسیاری داردمحیط، مربی و ... در مشاهدات دخیل و تاثیرگذار بوده و  ازجملهو بسیاری از عوامل دیگر 

ها نی انساهای مشترکی وجود دارد که همهکه در میان آدمیان، شناخت فهم و شناخت مشترکی وجود داشته باشد. این درحالی است

است؛ که در زمان واحد، مکان  "اصل تناقض"های مشترک، درک ها و معرفتشناخت ازجمله، مثالعنوانبه 6به آن اعتراف دارند.

ها به آن اعتراف دارند، اگر همه انسانکه « شناخت مشترک»تواند به یک شیء واحد تعلق بگیرد. این واحد و در جهت واحد نمی

به ات مفاهیمی که از محسوس کهازآنجاییآمد؛ زیرا می به دستناشی از تحلیل سازمان شناختی از منبع محسوسات بود، هرگز نباید 

 اینجار و د های مشترک استی دادهتحلیل مشترک، نتیجه چراکه، پس نباید فهم مشترک ایجاد کنند؛ اندمتفاوتآیند، می دست

ساختاری، یکی نیست تا به تحلیل مشترک منجر شود.  هایتفاوت به دلیل، آمدهدستبهشناخت و معرفتی که از منبع محسوسات 

ین فهم مشترک ، به اهاآنهای حسیِ بیرونی و تحلیل محض بر شناخت و با تکیه تنهاییبهتوان گفت سازمان شناختی، بنابراین نمی

ا ها شد. منبعی که سازمان شناختی، بی انسانو مشترک برای همه« منبعی درونی»باید قائل به  ناچاربهرسیده است. بر این اساس، 

 کند، و ایندست پیدا می« تحلیل مشترکی»های آن، به رجوع به آن منبع مشترک و درک معارف آن منبع و برخورداری از هدایت

های این منبع دایتگر، همان فطرت انسانی است که در درون انسان نهاده شده و سازمان شناختی موظف به دریافت هدایتمنبع ه

 باشد.می

؛ "حس" و "عقل"از:  اندعبارتشناخت وجود دارد. دو ابزار  دو ابزارو  سه منبعتوان فهمید که برای انسان این تحلیل می بهبا توجه 

 "عقولاتم"، درنهایتفقط همین دو منبع وجود دارد و  حقیقتا ؛ که در ابتدا "محسوسات"و  "فطرت"از:  اندرتعباو سه منبع شناخت 

این  ی رجوعی رجوع سازمان شناختی انسان به منبع محسوسات و تحلیل آن، و یا ثمرهکه منبع سوم درک و شناخت است و ثمره

و ابزار، د عنوانبهآن و تحلیل آن معارف است. بنابراین سازمان شناختی  هایسازمان به منبع فطرت و درک معارف و هدایتگری

 ساحت خواهد داشت: یکی ساحت درک و تحلیل محسوسات و دیگری ساحت درک و تحلیل فطریات.

ین ا منبعی درونی برای درک ،اند و فطرتفطری ،اگر گرایش به نیازهاشود که می مطرحاشکالی در اینجا  اشکال به اميال فطری:

فرع مواجهه با  ،آگاهی از نیاز آنکهحال ؛انسانی برای درک شدن نباید نیازمند منابع دیگر باشندگرایشیِ بنابراین فطریات  ،است امیال

 .ندارد منبع، وجود عنوانبه فطریاتی و فطرت پس .جهان بیرونی است

                                                           
 ن.آ. مسائلی چون گرسنگی و میل به غذا، نیاز به محبت و شادمانی و مانند  1
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 .طرتف منبع کل نه شود،دار میخدشه« گرایشی فطریات»منبعیت  فقط باشد، وارد اشکال این لا: حتی اگراوپاسخ این است که 

 «.اصل نیاز»است نه آگاهی از « رافع نیاز»بیرونی است، آگاهی از  جهان با مواجهه آنچه فرع :ثانیا 

 شانن را یکی اما چنانچه را؛ نیاز رافع هم و دهد نشان ما به را نیاز هم تواندمی یک منبع .است فرق "خود نیاز" و "رافع نیاز"بین 

م به ما ل بر این نیست که خود نیاز را هدلی ندهد، نشان را نیازها رافع منبعی، اگر یعنی نیست. دیگری نفی بر دلیل یکی، نفی نداد،

 دهد و برعکس.نشان نمی

پس  است، و تجربه محسوساتمنبع رافع نیاز، نیازمند  یابی بهدستبرای انسان چون این اشکال این است که گمان برده شده،  منشأ

 ،دهدنشان میبه انسان چون فطرت منبع معرفت است و نیاز را  کهدرحالی خواهد بود؛ در درک خودِ نیاز هم نیازمند محسوسات

افع دلیل بر این نیست که فطرت، ر ،فطری است "خداجوئی" گفته شود:یعنی اگر  .دلیل بر آن نیست که رافع نیاز را هم نشان دهد

دلیل بر آگاهی از رافع نیاز نیست و آگاهی  ،آگاهی از نیاز ،به عبارت بهتر .دهدنشان می آدمی)الله( را هم به  "خدا"این میل یعنی 

 .(6931)اسدنژاد،  تواند فرع مواجهه با جهان بیرونی باشداز رافع نیاز می

که فرمود:  کنندتمسک می سوره مبارکه نحل 12آیه  به برخی ،ی اشکال بر منبع بودن فطرتمهدر ادا های فطری:اشکال به شناخت

که  داردبیان می صریحا  کلاماین  6.(12قرآن کریم، نحل: )« دانستیدنمى چیزهیچکه  متولد کردو خداوند شما را درحالی از مادر »

 ست.ا معناادعایی بی ،«فطریهای شناخت»و لذا ادعای وجود  است شناختابتدای تولد فاقد هرگونه  درو  دندار شناختیهیچ  انسان

هم  محسوسات "خود"محسوسات، منبع شناخت و معرفت است،  کهاینرسد زیرا اولا: با توجه به این اشکال، صحیح به نظر نمی

است نسبت به فطرت. یعنی با توجه  طورهمینبه آن توجه ندارد.  در آن منبع، وجود دارند اما کودک از آن محسوسات غافل است و

ها نیز در آن موجود است، اما کودک از آن غافل است و به آن های فطری است، خود آن شناختفطرت، منبع شناخت کهاینبه 

است. هو علت این غفلت، عدم رشد و شکوفایی کافی سازمان شناختی کودک است که ابزار درک و شکوفایی آن شناخت 8توجه ندارد

ها، توجه ندارد و این توجه ممکن نیست مگر با رشد سازمان شناختی. های فطری دارد، اما به آن شناختپس کودک از ابتدا شناخت

رشد  مربوط به سازمان شناختی و« دانستن«. »ندارید»، نه اینکه «دانیدنمی»شیئا یعنی  "لا تعلمون"فرماید به همین علت است که می

رده و تا بتواند از آن معارف استفاده ک رشدنیافتهاش چون سازمان شناختی« داندنمی»مربوط به فطرت. بنابراین « داشتن»آن است، و 

 «.داردوجود ن»تبدیلش نماید، نه اینکه معارف در او  "رفتار"به 

 ،«ناختشنبود »تفاوت وجود دارد و « شناختخود »و  «شناختمنبع »بین های فطری را نپذیریم، اینکه وجود شناخت برفرض: ثانیا 

 تنافی لذا .استشناخت به منبع شناخت، رجوع ابزار قدرت و ی ثمره ،معرفتشناخت و  نیست. چرا که «شناختنبود منبع » دلیل بر

 شناخت منبع اما باشد، شناختی نداشته ابتدا در -فرماید می «...بطون من اخرجکم والله» یآیه که طورهمان - شخص که ندارد

در خارج  چنین منبعی درحالی که ،ندارد ، علم و معرفتیاتمحسوس منبع به که است کودکی مثل درست این. باشد داشته را )فطرت(

ز بسیاری ا ،مناسب نرسد و شکوفایی ی رشدبه مرحله انسان سازمان شناختی تا زمانی که بر این اساس، وجود دارد. حقیقتا 

                                                           
 .(87)قرآن کریم، سوره نحل، آیه « جعل لكم السّمع و الابصر و الافئده لعلّكم تشكرون و اللّه اخرجكم مـن بـطون امـّهتكم لا تعلمون شیئا و».  1

 نیست. . این متفاوت است با اینكه گفته شود، فطرت منبع شناخت و معرفت هست، اما خود معرفت و شناخت در آن موجود2 
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ناتوان و  سازمان شناختیِ  و است ممکن سازمان شناختی ابزار با هاشناخت این درک که د؛ چرافطری درک نخواهد ش هایشناخت

لیل د به یا حال است؛ نشده علم به تبدیل ما برای محسوسات در که مطالبی از بسیاری مانند. نخواهد بود هاآنقادر به درک  معیوب،

 زار.این اب معیوب بودنو  سازمان شناختی "ضعف"دلیل ه یا ب محسوسات، وبه اهمیت  آنو عدم توجه  سازمان شناختی "تغفل"

در اینجا علوم اکتسابی است، نه علم و  "علم"اند: منظور از ( در تفسیر این کلام نوشته6918پردازان )طباطبایی، یهازنظر: برخی ثالثا 

 (.68فطری در انسان داشته باشد )ج  هایشناخت« وجود ابتدایی»شناخت فطری و حضوری، تا منافاتی با 

به  یابیروان و دست سلامتبهدر جریان وصول  ب( تضعيف و تقویت )پرورش و شکوفایی(: سازمان شناختی یا فطرت؟

ر چـه های انسانی اوست، هانـسانیِ انـسان به همان فطرت شـخصیت کهازآنجاییاست:  شدهگفتهچنین  غالبا خودشکوفایی و کمال، 

بدنا  انسان است،  که جسما  و طورهمان، آن صورت ملکوتی انسانیِ خودش را رشد داده است. یعنی ها را رشد دهدانـسان آن فطرت

ت، اس "لایتغیر" شدهگفتهفطرتی که  واقعا اساسی در اینجا این است که آیا  سؤال(. اما 6938سان خواهد بود )مطهری، روحا  هم ان

ه منبع بودن : اگر قائل بدیگرعبارتبهاز فطرت است؟ « ابزار استفاده»قابل رشد و پرورش است؟ یا آنچه چنین قابلیتی را دارا است، 

یابد، آیا فطریات انسان است یا سازمان شناختی او؟ بدین معنی  فطرت و ابزار بودن سازمان شناختی شویم، آنگاه آنچه باید پرورش

در مورد فطریات صادق  "پرورش تقویت و" اساسا ( باشند، آیا 90)روم: « لا تبدیل لخلق الله»که با توجه به اینکه فطریات قرار است 

بزار ا عنوانبهشود سازمان شناختی انسان یابد و در ادامه، تقویت یا تضعیف و منحرف میاست؟ یا آنکه آنچه ابتدا پرورش می

 فطریات است؟ یجهت دهندهانتخاب و 

است.  امور فطری« ثبات»و « تغییرناپذیری»شود هایی که به امور فطری نسبت داده میتوان گفت: یکی از ویژگیباره میدر این

. اما شدت یا ضعف برداشت کرد هرگونهبه معنای فقدان « اعم از نابود نشدن»و یا « نابود نشدن»توان به معنای تغییرناپذیری را می

رود. این درحالی است که در این پژوهش، به کار می "نابود نشدن"مشهور چنین است که این ویژگی در امور فطری، به معنای 

اور آنچه است. بر این ب شدهپذیرفته« شدت یا ضعف هرگونهاعم از نابود نشدن و فقدان »معنای دوم یعنی تغییرناپذیری به معنای 

سازمان شناختی او است نه فطرت انسان. علاوه بر  عنوانبهرود، عقل انسان کامل از بین می طوربهشود یا دچار ضعف یا قوت می

ف و ( امری بایسته است؛ چه اینکه تضعی90)روم: « لا تبدیل لخلق الله»باره توجه به کلام خدا درباره فطرت که فرمود این، در این

قوت  تشخیص نیست، تا تغییرپذیری و "ابزار"آیند. همچنین گفته شد که فطرت، قوت و پرورش، همگی نوعی تبدیل به شمار می

ست استفاده از منبع ا "ابزار"شناخت و معرفت است، و این  "منبع"و ضعف و یا نابود شدن و نشدن درباره آن صادق باشد، بلکه 

، به که توانایی و قدرت یابد ایهراندازهد، نه منبع. بر این اساس این سازمان شناختی است که به یافته شوکه باید قوی و پرورش

 و شکوفا سازد.« آشکار»یعنی فطرتِ کامله را « نهان»تواند این همان اندازه می

د که هایی هستنفطریات، فقط نقشه راه هستند که خداوند در وجود بشر قرار داده است. به عبارت بهتر، فطریات همان داده درواقع

ناپذیر در وجود انسان نهاده شده است و این سازمان شناختی است که با تقویت و پرورش یافتن، با خام، ثابت و تبدیل صورتبه

موجب  آنچه» چراکهکند. می« فعال»)آشکار( و « نمایان»و آن را  زدهدست« انتخاب»ن دیتاها، به ای خود بر روی ایگونهحرکت موس

آن محرک  "انتخاب"، درنهایتتحلیل سازمان شناختی و  یبلکه نحوه ستیننفس رفتار  ،شودیتفاوت رفتار در مقابل محرک واحد م
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جاذبه یا دافعه نسبت به  دیگرعبارتبهانتخاب یا عدم انتخاب و  (.9356زند )اقتباس از احمدی، که تفاوت رفتار را رقم می« است

« / جاذبهانتخاب»های موجود، نسبت به داده« تحلیل»چیزی، وظیفه مستقیم سازمان شناختی است که به کمک تعالیم وحی، پس از 

را به عهده دارد، باید آموزش داده شود،  "تحلیل"است که آنچه وظیفه  پرواضحکند، و اقدام می« عدم انتخاب/ دافعه»و یا به 

ات کلیِ ها و گرایشنقش تحلیلی بوده و چیزی جز شناخت هرگونهو تقویت یابد؛ وگرنه فطرت و فطریات، عاری از  یافتهپرورش

نمایان »، «ب شدنانتخا»روان، تنها نیازمند  سلامتبهیابی برای دست هاآنخام و مبهم نیستند تا نیازمند پرورش و تقویت باشند. بلکه 

 توانند عامل وگاه فطریات، خود نمیهستند. این درحالی است که هیچ« رفتار درآمدن صورتبه»و « فعال شدن»، درنتیجهو « شدن

ء علی فی توقف شیخود باشند؛ زیرا استحاله عقلی دارند و به بیان فلس "فعال نمودن"خود و  "نمایان کردن"خود،  "انتخاب"علت 

ز برخورداری ا»و « خودشکوفایی»، «سلامت روان»یابی به بر همین اساس است که افراد در دست نفسه است و محال وقوعی است.

ود؛ شبرد، از این امور برخوردار میای که از سازمان شناختی خود بهره می، متفاوت بوده و هر انسانی به همان اندازه«شخصیت سالم

ود، بلکه شتر. در همین راستا، طباطبایی معتقد است این فطرت نیست که بیمار میای کمتر و سطحیتر، و عدهیشتر و عمیقای بعده

، 6914شود )طباطبایی، شود، وگرنه خودِ فطرت، بیمار و منحرف نمیاین انسان است که به جهت غلبه غرایز، از فطرتش منحرف می

شود، سازمان شناختیِ توان گفت آنچه دچار ضعف، قوت و انحراف میاساس این دیدگاه می(. بر 1ترجمه: موسوی همدانی، ج 

ود دارد در نهاد بشری وج« راه نقشه» عنوانبه« ناپذیرثابت و تبدیل»انسان است وگرنه فطرت، اصول کلی است که همواره به شکل 

 ای شده و مسیر را از غیر مسیر بازیابد.ن حرفهخواتواند نقشهو این سازمان شناختی است که با پرورش یافتن می

 ها و تمایلات مادی و معنویانسان دارای خواسته کهازآنجایی ؛«انتخاب»ج( چگونگی پيوند فطرت و سازمان شناختی با مفهوم 

های برابر محرکگیری او در رو است، انتخاب و جهتبههای مادی و خارجی جهان روگوناگون بوده و بیش از هر چیز، با محرک

، وی را هاآنشماری وجود دارد که هر یک از های بیشمار، همواره از اهمیتی بالا برخوردار است. انسانی که در میان محرکبی

ذوب های خود مج، نشان از آگاهی و بینش اوست. پس باید در انتخاب«ترینانتخابِ بهترین و شایسته»کشاند، خود می جانببه

(. با فهم این 886، ص 6921آبادی، ب نگشته، شخصیت خود را به نحو بالا و والا حفظ کرده و تکامل بخشد )شاههای کاذمحرک

ایِ خود را مطلب که انسان همواره در معرض انتخاب قرار دارد، مشاور و درمانگر موظف است به نحوی خدمات درمانی و مشاوره

روان و کمال، خود به انتخاب برسد و به اختیار  سلامتبهیابی و در جهت دست یابد« قدرت انتخاب»ارائه دهد، که مراجع، خود 

در جهت  انسان میزان پیشرفت و تکامل انسان، بستگی تام به اراده و اختیار وی دارد و حرکت اختیاری»خود به آن دست زند؛ زیرا 

ویژگی ذاتی انسان، اهمیت آشکار دارد. انسانِ  ه اینتکامل، مستلزم آگاهی و اراده است؛ به همین جهت، در امر مشاوره توجه ب

 یکه از تعارضات روان یافراد معمولا (؛ چه اینکه 6926)کوثری، « خود را به کارگیردگر باشد و اراده انسانی مختار باید خود انتخاب

ممکن  تعارض. به همین سبب است که گاهی ندارند شیخو یها«اعتماد به انتخاب»هستند که قدرت انتخاب و  یکسان ،برندیرنج م

(؛ 884، ص6935)احمدی،  بمانند یهمچنان در تعارض باق )غریزه و فطرت( متعارض یسازمان ها یاست در عمل حل شود ول

 (.6923شناختی فطری است )ملکی، دهی به شاکله و شخصیت، یکی از ارکان مهم مبانی انساناراده و اختیار انسان، در شکل روازاین
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« تار تواناییساخ»ها و تمایلات، مانند ظرف خالی نیست، بلکه علم و گرایشی دارد، در که در ساختار بینش گونههمانبنابراین، انسان، 

کوفا او ش« اراده»تواند به دست هایی در وجود او به ودیعه نهاده است که میو قدرت نیز مانند لوح نانوشته نیست و خداوند توانایی

ای هیابد. عقل عملی، در بُعد فطریِ تواناییبروز می« طبیعت»و « فطرت»های انسان، در دو منطقه وجودی فعلیت یابد. تواناییشده و 

(. بنابراین، ساختار و سازمان توانایی 6923عملی است )جوادی آملی،  ی طبیعت، مجری دستورهای عقلانسان است. و قوای عامله

، «عوامل بیرونی»یافته و در ادامه با  فعلیت، «اراده و قدرتِ انتخاب»با  ابتداناختی انسان است که انسان، همان عقل و سازمان ش

 مشاور و درمانگر بعد از درواقعی مراجع، نقطه مرکزی تقویت فطریات او خواهد بود. یابد. بر این اساس تقویت ارادهمی تقویت

یابی به هدف درمانی خود )موفقیت در شکوفایی فطریات مراجع(، فعلی کردن اراده و قدرت انتخاب در وجود مراجع، برای دست

 رتباقد ها گرایش دارد، منافاتیبه خوبی ذاتا اینکه انسان  چراکهنقطه مرکزی تقویت فطریات، تقویت نماید؛  عنوانبهلازم است آن را 

اختیار و  وجههیچبهشود، اما این معنا و تفسیر ، گرچه فطرت، میل ذاتیِ انسان به نیکی، تفسیر میدیگرعبارتبهانتخاب او ندارد. 

که از فطریات خود غفلت ورزد، به همان اندازه به غیر فطریات نزدیک  هراندازهانسان به »کند. بدین شکل که انتخاب را نفی نمی

 (.6936نژاد دزفولی، )قانع و عصاره« شودنمایان می "انتخاب"یا  "اختیار"ا است که مفهوم شود و اینجمی

دقت است این  مورد "انتخاب"با مفهوم  "فطرت"که آنچه در ارتباط  یافتدستتوان به این نتیجه گفته، میبا توجه به مطالب پیش

تا  -ختن محیط برای کودک و دیگر عوامل شکوفا کننده در ابتدا وآموزش و مهیا سا وسیلهبه -است که وظیفه شکوفایی فطریات 

ر است که طبق تعالیم وحی و بنا ب روازاینقبل از تمییزِ خوبی و بدی و تمییز خیر و شر، بر عهده والدین و مربیان خواهد بود و 

ستقیم شود و آنان مسئول مربیان کودک میانحراف تا قبل از رسیدن به سن تمییز، منتسب به والدین و م هرگونهسیره و روش عقلا 

انحراف از فطریات کودک خواهند بود. اما در ادامه یعنی پس از رسیدن به سن تمییز، مسئولیت شکوفایی فطریات بر عهده خود فرد 

ر ن دیدگاه بشود. ایانحراف، از این سن به بعد، به خود فرد منتسب می هرگونهخواهد بود و لذا طبق تعالیم وحی و روش عقلا 

حرکت جوهری، فطرت انسان در طول حیات او  بر اساسطبق قول مشهور و » چراکهشده است.  تائیداساس قول مشهور حکما 

از " اند: انسانگفته روازاینی از این شکوفایی تحت اختیار و اراده انسان است. توجهقابلمعتقدند بخش  هاآنشود. شکوفا می

(. کلام 6، ص6930)لبخندق، « کند "مدفون"یا  "شکوفا"های فطری خود را تواند ظرفیتمی "اراده خویش"، با "ای به بعدمرحله

ه دنیا شود بر فطرت الهی بهر مولودی که متولد می»ی همین معناست که فرمود: سلم، منتقل کنندهوآلهوعلیهاللهپیامبر اسلام صلی

)مجلسی،  «نمایندو این پدران و مادران هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی میکند آید و بر طبق فطرت خویش رفتار میمی

کودک  مستقیم بر تأثیردهد که والدین و مربیان هستند که در سنین ابتدایی، این کلام نشان می 6(.318و  628، صص 9، جق 6409

توانند فطریات کودک را شکوفا کرده و زمینه کمال و خود می موقعبههای صحیح و هستند که با ارده و انتخاب هاآندارند، زیرا هم 

های غلط و نابجا، فطریات کودک را محجوب خودشکوفایی و سلامت روان را برای وی مهیا سازند و یا اینکه با اراده و انتخاب

                                                           
 اَوَ یُنَصِّرانِهِ اًوِ یُمَجِّسانِهِ . کلُّ مُولُودٍ یُولَدُ عَلَی الفِْطْرةِ فَابََواهُ یهُوِّدانِهِ  1
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لالات ها و اختو ورود به نابهنجارییابی به کمال و خودشکوفایی کودک های انحراف از فطرت و در نتیجه عدم دستساخته و زمینه

 روانی را فراهم آورند.

انتخاب »)شکوفایی فطریات( است و خودشکوفایی )شکوفایی فطریات( در گروی « خودشکوفایی»در گروی « کمال»بر این اساس 

است و گاه )بعد از سن  -و وارد در اراده والدین و مربیان  –« خارج از اراده فرد»است و انتخاب، گاه )قبل از سن تمیز( « صحیح

)به اراده و اختیار والدین و مربیان( و گاه « غیرمستقیم»انتخاب، گاه  دیگرعبارتبهی مستقیم فرد است. «داخل در اراده»تمییز( 

 (.6باشد )نمودار شماره )به اراده و اختیار خود فرد( می« مستقیم»

 

محوردر رویکرد فطرت "انتخاب"روان و کمال، با تکيه بر مفهوم  سلامتبهیابی د دست: فراین1نمودار   

امر،  را. این« خودشکوفایی اولیه کودک»دهد، (، نتیجه میغیرارادی)انتخاب « انتخاب والدین و مربیان در دوران کودکی»بنابراین، 

واهد خ« خودشکوفایی مطلق»شود و آن، موجب رسیدن به میکودک بعد از رسیدن به سن تمییز « کمک به انتخاب ارادی»باعث 

 آید.حاصل می« کمال مطلق»است که در نتیجه آن، « سلامت روان»آوردِ شد و خودشکوفایی مطلق، ره

فطرت است نه « پوشاننده»و زنگار دل و فقط  6«رین»رفتارهای غلط و بد،  های فطری؛دهنده اميال و گرایشد( عناصر جهت

ود در وج کهازآنجایی(. بر این باور گرچه فطریات، ثابت و تغییرناپذیرند، اما 644، ص68، ج6930آن )جوادی آملی، « تبدیل کننده»

ریات است و فط« آشکارگر» کند. یعنی سازمان شناختی،انسان نهفتگی دارند، سازمان شناختی، آن فطریاتِ نهفته را بارز و نمایان می

 دیگرعبارتبهیابند. « پرورش»شوند، نه آنکه شکوفا شده و « آشکار»فطریات نیازمند این هستند که از حالت نهفتگی درآمده و 

ه باشند ه بالقوهستند، نه اینک« تبدیل به رفتار شدن»و « فعال شدن»برای « سازینیازمند زمینه»هایی هستند که «وجود بالفعل»فطریات، 

 موردنظرشوند اما شکوفاییِ (. گرچه هر دو، شکوفایی محسوب می6931یافتن باشند )اسدنژاد، « ورشپر»سازی برای تا نیازمند زمینه

نبیا های ایکی از نقش»رسد به همین جهت است که این پژوهش، شکوفایی از جنس فعالیت است نه از جنس پرورش. به نظر می

ز عوامل مختلف، فعالیت و شکوفایی خود را ا تأثیراین است که فطرت اولیه را که تحت  -و فرستادگان الهی  درمانگران عنوانبه -

طرت به ف -مراجعین خود و بندگان الهی  عنوانبه -ها را است، بیدار کنند و انسان پیداشدهدست داده و گرایشِ به بدی، در افراد 

)بیماری و اختلال( در انسان پیدا شود، برای « شر»را که باعث شده است طبیعت ثانویِ ی خود بازگرداننده و عوامل مخربی اولیه

)فقیهی و  «نمایند "فعال"ی مراجع خود را آن را بشناسانند و به این شکل، فطرت اولیه -مراجعین خود، تببین کرده  عنوانبه –بشر 

توان پرسید: نقش و جایگاه انبیا و مبلغین وحی در آشکارسازی و فعال نمودن فطرت انسانی (. با این مقدمه می6921مقدم، رفیعی

 ؤثرمدهی امیال فطری انسان سازی و جهتگران فطرت بوده و در فعالباید دانسته شود چه عناصری هدایت طورکلیبهچیست؟ 

                                                           
 (11 :قرآن کریم، مطففّین). کَلابَّل رانَ عَلی قلُوبِهِم ما کانوا یكَسِبون  1
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، ترجمه: دشتی، ق 400الرضی، شریف) 6د، عمومیت داشتهخواه هستننهایتبی ازآنجاکههای فطری انسان، هستند. امیال و گرایش

، حد یقفی برایشان متصور نیست. با نگاهی به سبک زندگی بر اساس فطرت خودخودیبهمطلق هستند و  کاملا ( و 18، خ6913

 بخشد:انسانی، متوجه خواهیم شد در این میان، دو عنصر است که این عمومیت را تحدید کرده و به آن جهت می

راهنمای آن است تا آن را به سرمنزل مقصود و اوج « عقل»سازمان شناختی: فطرت، چراغ درونی و مشعل همیشه فروزانی است که  .6

 (.ایی برساند )ناروئی نصرتی، بی تاشکوف

پایه و »نویسد: بر همین مطلب می تأکید( در پژوهش خود در افکار و آراء فطری امام خمینی )ره( با 6935تعالیم وحی: واعظی ) .8

اند تا انسان متعالی به کمک فطرت و فطریات آمده« دین»اساس دیدگاه امام خمینی )ره( در همه مسائل، اصل فطرت است و عقل و 

 (.68)ص« گردد

حال  .گیرندروان، تحت کنترل می سلامتبهبوده و همواره حدود و صغور آن را تا رسیدن « هادیان فطریات»بنابراین، این دو عنصر، 

 کاملا  دهی امیال فطری انسان چیست و چرا جلوی پیشروی امری که مسئله اساسی در اینجا این است که علت تحدید و جهت

چگونه ممکن است که فطرتِ تغییرناپذیر و غیراکتسابیِ انسان، چیزی را  دیگرعبارتبهغیراکتسابی و فطری بوده، باید گرفته شود؟ 

طلبد را اینجا نطلب؟!و از آن منع کرده و بگویند آنچه فطرتت می واردشدهطلب کرده و بخواهد، و از سویی دیگر این دو عنصر   

ن و غایی. به ای« کمال کلی و نهایی»و یک « کمال جزئی و اولیه»باشد. یک پاسخ این است که انسان واجد کسب دو نوع کمال می

ه کمال باید بخواه بوده و تمامی ندارند و حد یقفی برای آنان متصور نیست، نهایتبی کهازآنجاییبیان که هر یک از امور فطری 

به کمال خود  مجزا صورتبه گانه 90 امر فطری باشد باید ابتدا هر یک از این امور 90دارای مثلا . بنابراین اگر انسان خود برسند

 گردیعبارتبهو  درواقعاست که انسان به خودشکوفایی و سلامت روان و کمال کلی و نهایی خود خواهد رسید.  بعدازآنبرسند؛ 

« اتآشکارگی فطری»دهی، نوعی کمک به فطرت انسانی است تا به کمک آن، مراجع بتواند به هدف، که این تحدید، تقیید و جهت

 آید. ائلنخود است، 

ات ، حاکم بر فطرت و مسئول انتخاب مسیر فطرت، بر اساس فطری«سازمان شناختیِ مبتنی بر تعالیم وحی»بنابراین طبق منطق دین، 

نِ کند که پرداختخواهند داشت. یعنی سازمان شناختی، تحلیل می« نقش تحلیلی»است. با توجه به این مطلب، این دو عنصر، 

در این موقعیت، در تضاد بوده و تعارض دارد. در اینجا این  –کمال  مثلا  - "S"با میل فطری  "X"به میل فطری  حدوحصربی

نماید تا فرد، توانایی رسیدن دهی می( را تحدید کرده، جهتXرسد و این میل )سازمان شناختیِ مبتنی بر تعالیم وحی است که سرمی

 (.8اشد را به دست آورد )نمودار شماره که همان کمال و خودشکوفایی ب "S"به 

                                                           
 «و جابل القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها. » 1
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 در جریان تعارض اميال فطری روان سلامتبهیابی در دست "تحدید اميال": جایگاه 2نمودار 

ه ک گونههمان -« های فطریشناخت»رسد شود، اما به نظر می، محدود می«امیال فطری»خواه بودن نهایتنکته مهم اینکه اگرچه بی

 یابی به نقطه کمال، خودشکوفایی و سلامتو در مسیر دست« در ادامه»مطلق بوده،  کاملا مانند امیال فطری از ابتدا عمومیت داشته و 

ر این ای بسازمان شناختی انسان، مطلق باقی خواهند ماند و سراغ نداریم که تعالیم وحی، ماده و تبصره حکمبههمچنان  -روان نیز 

 هانآهای فطری، مقید و محدود ساخته و به را نیز همانند امیال و گرایش هاآنانسان وارد کرده باشند و « شناختیِ فطریِاطلاقاتِ »

 جهتی غیر از جهت فطری خود داده باشند.

مع از یفی جاتوان تعرگفته و تحلیل و بررسی تفصیلیِ جوانب رابطه فطرت با سازمان شناختی، میحال با توجه به مطالب پیش

 یشود: سازمان شناختی، سازمانی است روانی که از قوهسازمان شناختی ارائه داد. با این توجه، سازمان شناختی چنین تعریف می

تحلیل برخوردار بوده، قابلیت آموزش، پرورش، تقویت، یا تضعیف و انحراف از فطرت را داشته، به کمک تعالیم وحی و به هدف 

 تحدید و»، «هاآنانتخاب صحیح »، «آشکارگی فطریات»روان، خودشکوفایی و کمال نهایی، موظف به  سلامتبهرساندن انسان 

طرت ی راه فبوده و نقش رهبری ادراک انسان را بر اساس نقشه« به رفتار آدمی تبدیل فطریات»، و «دهی امیال فطری و غریزیجهت

 بر عهده دارد.

 گيریبحث و نتيجه

 ،6نهرگنها) انسان است ماهیت خصوص در پردامنه و تاریخی مباحثات از یکی نگری،تجربی –نگری ریفط مجادله کهازآنجایی

نسان است. ا« سازمان شناختی»محور اسلامی بر رویکردهای دیگر دارد، نگاه به ترین تفاوت که رویکرد فطرت(، شاید بنیادین8003

و  محور، مردود بودهاست. این نگاه در نظام فطرت شدهمعرفی« منبع شناخت» عنوانبهسازمان شناختی  غالبا در رویکردهای دیگر، 

ن . بر این باور این سازماشودمیمنبع شناخت، شناخته  عنوانبهشود و این فطرت است که از آن یاد می« ابزار شناخت»تنها در حد 

عیف یگر، معتقدند این فطرت است که تقویت یا تضرویکردهای د کهدرحالیگردد نه فطرت. شناختی است که تقویت یا تضعیف می

ه محور، نگابر عهده دارد، اما نگاه به سازمان شناختی در رویکرد فطرت نوعیبهشود. اگرچه همین ابزار، نقش رهبری انسان را می

رک دارد. ه یک عامل محفطرت برای آشکارگی )شکوفایی و بروز رفتاری( خود، نیاز ب»مکمل است نه نگاه مستقل. به این بیان که 

، درواقع(؛ 61تا، صنصرتی، بی)ناروئی« کندسازمان شناختی انسان، در وجود او ایفای نقش می عنوانبهآن عامل، عقل است که 

( و آن روش زندگی، چیزی جز هماهنگی با فطرت و 6923آملی، ها نهاده شده است )جوادیروش زندگی در وجود همه انسان

                                                           
1 . Hergenhahn 
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 عنوانبهگردد، عقل انسان است که ها مییابی به این روش( و آنچه موجب دست6939فتار نمودن نیست )ابوترابی، رمطابق با فطرت 

نیاز ، بلوغ عقلی و پرورش سازمان شناختی، پیشدیگرعبارتبه(. 61تا، صنصرتی، بینماید )ناروئیسازمان شناختی او عمل می

طور کامل در مسیر فطرت قرار گیرد و به کهدرصورتیانسان است. سازمان شناختی های فطری موجود در درک و دریافت هدایت

آورد؛ و چنانچه تحت حاکمیت غریزه سازی شخصیت انسان را فراهم میخواهد بود و سالم از فطرت منحرف نشود، از خطا در امان

 نماید.ریزی میر فرد طرحقرار گیرد، دچار خطای در تطبیق شده، زمینه شخصیت بیمار را د و هوای نفس

است. با قبول این معنا آنچه دچار ضعف یا « شدت یا ضعف هرگونهاعم از نابود نشدن و فقدان »معنای تغییرناپذیری در فطرت، 

ات، فطرت و فطری چراکهسازمان شناختی اوست نه فطرت انسان  عنوانبهرود، عقل انسان کامل از بین می طوربهشود و یا قوت می

ها و گرایشات کلی خام و مبهم نیستند تا نیازمند پرورش و تقویت نقش تحلیلی بوده و فطریات، چیزی جز شناخت هرگونهری از عا

ه و هر متفاوت بود« برخورداری از شخصیت سالم»و « خودشکوفایی»و « سلامت روان»یابی به باشند. بر این اساس، افراد در دست

شود. بنابراین این سازمان شناختی است که برد، از این امور برخوردار میازمان شناختی خود بهره میای که از سفرد به همان اندازه

 ای شود و مسیر را از غیر مسیر بازشناسد.خوان حرفهتواند نقشهبا پرورش یافتن می

، هادی فطریات بوده و همواره حدود و صغور آن را «تعالیم وحی»و « سازمان شناختی»محور معتقد است دو عنصر رویکرد فطرت

مراجع، « ع نیازرف»گیرند. بر این اساس رویکرد درمانی مبتنی بر فطرت علاوه بر توجه به روان تحت کنترل می سلامتبهتا رسیدن 

 ای به علت عدم پرورش و تقویترسند، اما عدهها با تلاش به رافع نیاز میی انسانینکه همهویژه دارد. چه ا تأکیدوی « رافع نیاز»بر 

ین خطا این ا منشأ»گزینند که سازگار با غرایزشان باشد نه سازگار با فطرتشان. شان، خطا کرده و رافع نیازی برمیسازمان شناختی

« انتخاب» و« تشخیص»ود دور شده و سازمان شناختی او به رشد کافی در ی طبیعت، از فطرت خدر اثر انس با نشئهاست که انسان 

منبع شناخت و  عنوانبهفطرت  ازآنجاکه(. بنابراین 980و  893، صص 6921آبادی، )شاه« درست از غیر درست نرسیده است

های فطری را برای تعالی و رسیدن انگیزهها و ها، اندیشهی انسانلایتغیر حضور دارد، همه صورتبه دائما  ها در هر انسانی گرایش

درست و عمیقِ سازمان شناختی با کمک تعالیم وحی، بیدار و « انتخاب»به کمال، در خود نهفته دارند. کافی است این فطریات با 

مراجع  یافتگیو کمالتوان از هدایت گاه نمیاند. بنابراین هیچیافتهپذیر و کمالها تعالیی انسانتحریک شوند. در این فرض، همه

محور مانی فطرتدرروان با تکیه بر نقش سازمان شناختی، در نظام تربیتی و روان سلامتبهیابی در پایان، شمای کلی دست ناامید شد.

 (.9گردد )نمودار شماره ارائه می

 

 محورروان با تکيه بر نقش سازمان شناختی، در الگوی فطرت سلامتبهیابی : شمای کلی فرایند دست3نمودار 
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